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Introduction 

Psychologists need detailed information about human virtues and abilities to 

understand human characteristics, and literary works can be a good source in this 

regard. Accordingly, psychology and literature have combined to create a new 

branch called “literary psychology,” whose goals include psychological 

examination of the author, examination of the process of creating the work, and 

awareness of the psychological principles and signs present in the work (Volk, 

1994: 82). The emerging movement of positive psychology, led by Martin 

Seligman, is a suitable path for contemporary man to teach him how to benefit 

from the diverse achievements of science, mysticism, and literature in order to 

live happily and be satisfied with life. His effort is to replace the virtues and 

abilities of character with the components of the diagnostic manual for 

psychological disorders and to improve the quality of human life (Seligman, 1994: 

19). Rumi's teachings reflect a deep part of the scientific, moral and philosophical 

achievements of human societies. By reflecting on Rumi's teachings and 

comparing them with the teachings of positive psychology, we find that many of 

Rumi's educational and mystical concepts are in line with the positive virtues that 

have been mentioned in modern psychology; these positive concepts are not new 

concepts in Iranian literature; rather, Iranian thinkers have manifested these 

psychological principles in their works centuries ago.  
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This essay, which was conducted using a descriptive-analytical method, examines Rumi's teachings and compares 

them with the teachings of positive psychology regarding the virtue of "courage" and its sub-categories: bravery, 

Persistence, integrity and vitality. 

Research method 

This research was done by descriptive-analytical method and based on library sources. 

Discussion 

Martin Elias Peter Seligman is the father of positive psychology. Positive psychology divides the positive virtues and 

capabilities of humans into six groups: wisdom, courage, humanity, justice, temperance, and transcendence. Each of 

these six groups, in turn, has sub-characteristics that include: creativity, curiosity, open-mindness, love of learning, 

perspective, bravery, persistence, integrity, vitality, love, kindness, social intelligence, citizenship, fairness, leadership, 

forgiveness, humility, foresight, self-discipline, appreciation of beauty, gratitude, hope, humor, and spirituality (see: 

Seligman, 1400). 

From Martin Seligman's perspective, the virtue of courage "involves the exercise of will to achieve goals" (Seligman, 

1400: 314). This virtue includes the following abilities: Bravery, Persistence, Integrity, and Vitality (ibid.: 333-314). 

The aforementioned abilities are manifested in Rumi and his works as follows: 

The ability to "bravery" in Rumi caused him to voluntarily give up his glory and old habits in order to achieve truth 

and love. This ability in him caused him to achieve a high level of human perfection by mastering a conscious life. 

Rumi believes that the ability to " Persistence" despite difficulties is like a key that opens human affairs. He considers 

the value of the ability to " Persistence" to be its difficulty; because if there were no lust and desire, then patience 

would have no meaning or concept. 

The ability to " Integrity" and coherence are among the fundamental principles of Rumi's life. His efforts have always 

been on truthfulness, honesty and sincerity. Rumi believes that it is the originality and sincerity of man that leads to 

the permissible attainment of truth. 

Rumi always emphasizes the power of "Vitality" and dynamism. The happiness resulting from the power of love is 

present in all of Rumi's works, especially the ghazals of Shams. Rumi considers the happiness of mystics to be genuine 

happiness. 

The differences that can be seen in Seligman's and Rumi's views on the virtue of "courage" are: 1. The difference in 

the power of patience and Persistence: Rumi does not consider perseverance permissible in some cases, such as: facing 

love and... Such cases do not exist in Seligman's teachings; 2. The difference in the view of man: In general, Rumi is 

"God-centered" and Seligman is "human-centered". 

Conclusion 

The findings of the study indicate that in Rumi's works, among the six virtues of positive psychology, namely: wisdom, 

courage, humanity, justice, temperance and transcendence, the "virtue of courage" with its sub-categories, namely: 

bravery, persistence, integrity and vitality, has a special place for itself, and these virtues and strengths are in line with 

the characteristics of positive psychology. This can explain the effects and effects of the two categories of positive 

psychology and Persian literature. 

Rumi's thoughts and teachings, in addition to their literary capacities, also benefit from many psychological capacities. 

Rumi, like Seligman, emphasizes the value of the strenghts of courage; however, there are also differences; including: 

differences regarding the strength of patience and Persistence and differences in the way he views humans. 
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ه با ن جستار ککند. در ایشادکامی و موفقیت انسان در برابر اختلالات روانی و رفتارهاي نابهنجار تأکید می
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خدامحور بودن مولانا و انسان محور بودن مارتین سلیگمن. این جستار با برداشتن گامی در جهت معرفی 

ا هگرا و ادبیات عرفانی فارسی،  مشخص نمود؛ اندیشهشناسی مثبتدو مقولۀ روان هايها و اثرپذیرياثرگذاري
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  مقدمه

است تا با تعلیم هاي اهل معنا، همچون مولانا بر این بودهدر طول تاریخ، اهتمام و تلاش انسان

، هاي انسانی را پرورش دادههاي عرفانی که با روان و باطن بشر در ارتباط است، فضایل و قابلیتآموزه

معنوي فراهم آورند. ادبیات فارسی و به طور  تضادها را از بین برده و بستري مناسب براي شکوفایی

کلی ادبیات عرفانی، به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر معارف قرآنی و دینی قرار گرفته 

اي ههاي دینی و اسلامی است. آثار و آموزهدار آموزهاش بیشتر، واماست و غناي فرهنگی و نوع دوستی

رین منابع معنویت نه تنها در ایران، بلکه در کل جهان شناخته تترین و مهممولانا، یکی از بنیانی

  شود. می

شناسی مثبت، با رهبريِ مارتین سلیگمن، در روزگار معاصر نیز جنبش نوظهور علم روان

توان براي شاد زیستن و راهگشاي مناسبی براي انسان معاصر است تا به او بیاموزد که چگونه می

مند شد. تلاش وي بر این است ردهاي متنوعِ علم، عرفان و ادبیات بهرهرضایت از زندگی، از دستاو

- هاي دستورالعمل تشخیصِ اختلالات روانهاي منش را جایگزینِ مؤلفهها و توانمنديتا فضیلت

  ).19 ،ص.1400شناختی قرار داده، کیفیت زندگی بشر را بهبود بخشد (سلیگمن، 

انی به اطلاعات گسترده و جامع و مفصلی درمورد هاي انسشناسان براي شناخت ویژگیروان

تواند منبعی شایسته و درخور توجه در این هاي انسان نیازدارند و آثار ادبی میفضایل و توانمندي

بیات و گرا بار دیگر به ادشناسان مثبتشناسی نوین باعث شد تا روانزمینه باشد. تغییر نگرشِ روان

شناسی و ادبیات با هم ترکیب شده و ؛ بر همین اساس علم رواناي نشان دهندفرهنگ توجه ویژه

شناختی صاحب اثر، را به وجود آوردند که بررسی روان» شناسی ادبیروان«اي جدید به نام شاخه

شناسی موجود در اثر و مطالعۀ تأثیر هاي روانبررسی فرآیند آفرینش اثر، آگاهی از اصول و نشانه

  ).82 ،ص.1373رود (ولک، شمار میاثر ادبی، از اهداف آن به ادبیات بر خوانندگان یک

است علاوه بر علاج روح و روان خود در ها و فضایل انسانی توانستهگیري از توانمنديمولانا با بهره

هاي روزگار، در بهبود وضعیت روحی و روانی جامعۀ عصر خویش و حتی اعصار بعد نیز مقابل هجمه

 -که موجب گرایش و توجه بسیاري از افراد عصر حاضر به متون ادبیطوريد؛ بههاي مؤثري بردارگام

  است.عرفانی شده
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بهاترین دستاوردهاي علمی، اخلاقی، فکري و هاي مولانا بازتاب بخش عمیقی از گرانآراء و آموزه

- شناسی مثبتهاي روانهاي مولانا و تطبیق آن با آموزهفلسفی جوامع بشري است. با تعمق در آموزه

یابیم، بسیاري از مفاهیم تعلیمی و عرفانی مولانا همسو و قابل تطبیق با فضایل گراي سلیگمن درمی

است و این مفاهیم مثبت در ادب غنی و شناسی جدید به آن اشاره شدهمثبتی است که در علم روان

، هر ها پیشایرانی قرن اصیلِ ایرانی مفاهیم جدید و نوظهوري نیستند؛ بلکه اندیشمندان و ادیبان

  اند. گر نمودهشناسی را در آثار ارزشمند خود جلوهکدام بنابر مقتضیات زمان خود، این اصول روان

با  هاي مولانا و تطبیق آنتحلیلی انجام شده است، به بررسی آموزه -این جستار که با روش توصیفی

ي هاو زیرمجموعه» شجاعت«ص فضیلت گراي مارتین سلیگمن درخصوشناسیِ مثبتهاي روانآموزه

آن یعنی: دلاوري، استقامت (صبر)، انسجام و سرزندگی پرداخته است. این هر دو اندیشمند، همچون 

ر اند؛ هرچند دبسیاري از اندیشمندان و شاعران، در آموزه هاي خود، بر فضیلت شجاعت تأکید داشته

  شود.ان مشاهده مینظرهایی در نظام اندیشگانی آنمواردي نیز اختلاف

  شرح و بیان مسأله .1

ت مارتین سلیگمن (از میان شش فضیل» فضیلت شجاعت«مسأله اصلی این پژوهش بررسی و تبیین 

هاي زیرمجموعۀ آن یعنی: منش: خردمندي، شجاعت، انسانیت، عدالت، اعتدال و تعالی) و توانمندي

هاي مولانا است. این پژوهش درصدد و آموزهدلاوري، استقامت (صبر)، یکپارچگی و سرزندگی در آثار 

نقاط تشابه اندیشگانی مولانا و مارتین سلیگمن دربارة  -1دهد: ها پاسخاست تا به این پرسش

سلیگمن و مولانا چه اختلاف نظري در این زمینه با یکدیگر  -2هاي شجاعت چیست؟ توانمندي

ها در آثار آوري دادهدر این جستار بعد از جمعشود؟ اي حاصل میاز این تحلیل چه نتیجه -3دارند؟ 

هاي مولانا طبق نظریۀ سلیگمن پرداخته هاي ذکرشده، به تبیین و تحلیل آموزهمولانا بر طبق مؤلفه

  است.و نقاط افتراق و تشابه آن نیز بیان گردیده و در نهایت به نتیجه رسیده شده

  پیشینه پژوهش .2

هاي بسیاري گرا، تاکنون پژوهششناسی مثبتهاي وي با مبانی روانآموزهدربارة مولانا و مقایسۀ 

  انجام شده که از آن جمله است:

 با روش» گرایی و شادمانی از دیدگاه سیلگمن و مولويمثبت«) در مقالۀ 1401مهر و دیگران (اصغري

تن نقاط ي و یافگرایی در مثنوتوصیفی به بررسی و تطبیق متغیرهاي شادمانی و مثبت -تحلیلی



  
  
  
  
  

  
  1405اول،، شماره مده  دوره ،یقیو عرفان تطب انیمطالعات اد
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اي دیگر با عنوان اند. همچنین ایشان در مقالههاي سلیگمن پرداختهاشتراك و افتراق آن با مؤلفه

یین ، به تحلیل و تب»گراي سلیگمنکسب رضایتمندي در مثنوي مولوي با رویکرد نظریۀ مثبت«

اند یدهو به این نتیجه رسگرایی پرداخته در مثنوي مولوي با رویکرد نظریۀ مثبت» رضایتمندي«مقولۀ 

که دستاوردهاي مشترك هر دو اندیشمند حاصل پیوند عمیق با ایمان و معنویت است؛ اما دیدگاه 

)، در مقالۀ 1395زاده و دیگران (تر است. گلیالهی قوي -هاي معنويمولانا به دلیل تکیه بر ارزش

 ها وبه اثرگذاري» شناسیلم روانگرایانه در مثنوي معنوي از منظر عتحلیل اندیشه هاي مثبت«

شناسی ازجمله: هاي علم روانشناسی و ادبیات پرداخته و برخی مؤلفههاي دو مقولۀ رواناثرپذیري

- هاي مثبت و نهادهاي مثبت را با آراي مولانا در کتاب مثنوي بررسیهاي مثبت، خصیصههیجان

در مثنوي » اعرابی درویش و همسر او«داستان  تحلیل«)، در مقالۀ 1396فرد و رسمی (اند. تابانکرده

-وهیکی از شی -درمانی توانمند مدار، روش روان»معنوي مولوي بر اساس نظریۀ مثبت گراي سلیگمن

 گراي سلیگمنهاي مثنوي بر اساس نظریۀ مثبترا در یکی از داستان -نگردرمانی مثبتهاي روان

اند؛ ایشان همچنین در ختی این داستان را نمایاندههاي ادبی و زیبایی شناتحلیل کرده و ظرفیت

در مثنوي معنوي با رویکرد » عشق عرفانی«تحلیل هیجان مثبت «)، با عنوان 1399اي دیگر (مقاله

، آن را ابزاري جهت بالابردن »عشق عرفانی«ضمن پرداختن به کارکردهاي روان درمانیِ » گرامثبت

اند که در مراتب ک جهت نیل به مقام قرب الی االله دانستههاي درونی سالآوري و توانمنديتاب

گرا قابل مقایسه است. صفري و دیگران شناسی مثبتدر روان» نوع دوستیهم«تر با قابلیت پایین

-بتشناسیِ مثهاي نظریۀ بهزیستی در غزلیات شمس بر پایۀ روانمطالعۀ شاخصه«)، در مقالۀ 1400(

قایسه برخی از مفاهیم عرفانی در غزلیات شمس مانند: حال، مقام، ، به تحلیل و م»نگر سلیگمن

نگر پرداخته و نقاط همسان و شناسی مثبتهاي روانسماع، بسط، قبض، شادي، عشق و... با شاخصه

)، در 1401نوري و دیگران (اند. حیدرينمودهناهمسان نظام اندیشگانی مولانا و سلیگمن را تبیین

به بررسی  ،»گرا از نظر سلیگمن و تطبیق آن با اشعار عطارشناسی مثبتدر روان اثربخشی معنا«مقالۀ 

هاي حصول آرامش و گرا در ارائه راهشناسی مثبتاشعار عطار با توجه به نظریۀ معنایابی در روان

ش تلا زیستی واند که شادمانی اصیل و بهو به این نتیجه رسیده امنیت روانیِ انسان معاصر پرداخته

شود. پارسایی و دیگران براي درك معناي زندگی، باعث احساس امنیت و ارزشمندبودن در انسان می

 هاي، با تحلیل غزل»هاي واژگان مثبت در دیوان شمس تبریزيتحلیل زنجیره«)، در مقالۀ 1402(
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هاي ضیلتفاند که درصد گراي سلیگمن، دریافتهشناسی مثبتدیوان شمس تبریزي، طبق نظریۀ روان

شود: تعالی، خرد و دانایی، شجاعت، مثبت سلیگمن در دیوان شمس به ترتیب شامل این موارد می

-تطبعی، عدالترین و شوخهاي عشق و رهبري و کمال، بیشجویی. قابلیتدوستی، اعتدال، عدالتنوع

ر گراي سلیگمن دتهاي روانشناسی مثباند و تمامی مؤلفهترین نمود را داشتهجویی و پایداري کم

کلیات شمس قابل مشاهده است؛ همچنین عناصر زبانی و فکري مولانا در دیوان شمس با آراي 

بازخوانی حکایت هاي عرفانی اسرارالتوحید با رویکرد «سلیگمن منطبق هستند. پیرانی در مقالۀ 

را گشناسی مثبتواناي مفاهیم رهاي اسرارالتوحید را بر مبناي پاره، حکایت»گراروانشناسی مثبت

ه کجویانه، گذشته از اینبررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که بینش ناشی از معرفت کمال

 انگیزد، موجبِ دوستی، سخاوت، امید، شادي و بسیاري فضایل دیگر را در نهاد انسان برمیحسِ نوع

عۀ متون ادبی که محصول تجارب بخشد و مطالبینی انسان شده، به زندگی او معنا میدگرگونی جهان

  تواند روند تقویت این مسأله را تسریع کند.زیستۀ جامعۀ ایرانی است، می

رح از فضایل مط» شجاعت«بر این اساس تاکنون پژوهشی که به طور مستقل و مشروح به فضیلت 

د. تفاوت فت نشهاي مولانا پرداخته باشد، یاشناسی مثبت سلیگمن و تطبیق آن با آموزهدر مبانی روان

 ها وشده اینست که علاوه بر تبیین و تشریح فضیلتهاي انجامجستار حاضر با دیگر پژوهش

طور اختصاصی و با ذکر جزئیات، به تحلیل و شده توسط مارتین سلیگمن، بههاي مطرحتوانمندي

اي آن هگانۀ سلیگمن، یعنی فضیلت شجاعت و زیرمجموعهتبیین تنها یک فضیلت از فضایل شش

  است.هاي مولانا پرداخته(دلاوري، استقامت (صبر)، انسجام و سرزندگی) در آثار و آموزه

  ضرورت پژوهش .3

شناسی، فلسفی، مذهبی و... شناسی، روانهاي ارزشمند مولانا از جهات گوناگونِ جامعهتعالیم و آموزه

برجسته، با بسیاري از مباحث مطرح شده در هاي جاکه این آموزهقابلیت تأویل و تفسیر دارند. از آن

تواند بستر بسیار گرا همخوانی و هماهنگی دارند، چنین تحقیقاتی میشناسی مثبتدانش روان

کردن تحقیقات و علوم جدید را در کشور فراهم آورده، به آرامش فکري و بهداشت مناسبی جهت بومی

اي براي درمان نیازهاي روحی و مشکلاتی ي ارزندهروانی افراد جامعه کمک شایانی نموده و راهکارها

روانی انسان معاصر در مسیر نیل به شکوفایی زندگی بامعنا ارائه کند. همچنین با استفاده از این 
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توان نتایج نوینی گرا میشناسی جدید مثبتهاي عرفانی در پرتو مبانی علم روانها و مؤلفهآموزه

  ت و دانش، تطبیق و پیوند برقرار نمود. دریافت کرد و میان این دو معرف

  چهارچوب مفهومی .4

  گراشناسی مثبتروان.1-4

گرا و استاد شناسی مثبت) ، پدر علم روانMartin E.P. Seligmanمارتین الیاس پیتر سلیگمن(

» دهشدرماندگی آموخته«ها پژوهش آزمایشگاهی و موفقیت در نظریۀ دانشگاه پنسیلوانیا، پس از سال

شد (سلیگمن، ) برگزیدهAPAشناسی آمریکا (به سِمَت ریاست انجمن روان 1999در سال 

-گراي سلیگمن، توجه و تأکید بر فضایل مثبت و توانمنديشناسی مثبت). اساس روان20 ،ص.1400

شناسی هاست. سلیگمن دربارة هدف روانها وکاستیها، در مقابل بیان و درمان ضعف و بیماري

)، Well beingزیستی(سازي شادمانی و احساس ذهنی بهفهم، درك و شفاف«گوید: ینگر ممثبت

  ). 14 ،ص.1394(سلیگمن، » گرا استشناسی مثبتموضوع محوريِ روان

برطبق نظریات سلیگمن، افراد باورمند نسبت به سایر افراد جامعه از سطح رضایت و شادي بیشتري 

 Mihalyمیهاي چیکسنت میهایی(برخوردار هستند. سلیگمن و همکار وي، 

Csikszentmihalyi( ترغم پیشرفشناسی، علیپس از تحقیقات بسیار اعلام کردند که علم روان-

ها به شکوفایی روحی و رسیدن هاي روانی داشته، براي رسیدن انسانهاي زیادي که در درمان بیماري

ها و نیروهاي روحی و این پس به فضیلتاست؛ بنابراین باید از به کمال، عملاً کاري انجام نداده

)؛ Seligman, Csikszentmihalyi, 2000: 5-14ها توجه بیشتري نمود (بهزیستی انسان

شناسی، مطالعه و بررسی ها نیست. روانشناسی فقط مطالعۀ بیماري، ضعف و کاستیروان«چراکه 

در طیّ  1999ر سال ). وي د12،ص.1394(سلیگمن، » هاي مثبت نیز هستنقاط قوت و جنبه

- شناسی از سه رسالتی که تا قبل از جنگ جهانی دوم برعهدهسخنرانی خود یادآور شد که علم روان

است و عمل کرده» هاي روانیدرمان بیماري«داشته، غافل مانده و فقط به یک رسالت خود، یعنی 

شناسایی «و » رتر و شکوفاتراي پرباکمک به افراد براي هدایت زندگی به گونه«دو رسالت دیگر یعنی 

اده کرد تا با استفاند. او با توجه به این موضوع، تلاشمغفول مانده» هاو پرورش استعدادها و توانمندي

شناسی ایجاد نماید و بر شناسی آمریکا تحولی در علم رواناز نفوذ خود به عنوان رئیس انجمن روان

د باشد. هدف سلیگمن این است تا به افراد کمک کنهشناسی مثبت تمرکز و تأکید بیشتري داشتروان
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 ،ص.1395کنند (سلیگمن،تا از حداکثر توانایی و ظرفیت خود در جهت رشد و تکامل خویش استفاده

3.(  

ند، کچه که زندگی را ارزشمند میزیستی و آنباشی/بهگرا به سلامت روان و بهشناسی مثبتروان

زیستیِ ذهنی و کیفیت ترین شاخص تعیین بهو در این میان اصلی) 16 ،ص.1388پردازد (لینلی، می

). در واقع Diner, Oishi, Lucac, 2003: 403مندي از زندگی است (ذهنی، حسِّ رضایت

توصیف و تبیین زندگی خوب، «گرا این مفاهیم هستند: شناسی مثبتقلمروهاي مهم در روان

، صفات هاي مثبتهاي مثبت، انگیزهنگر، هیجانفضیلتباشی نگر، بهباشی لذتشادکامی اصیل، به

شد آوري، رنگر، تابها و درمان مثبتمثبت، خود مثبت، تفکر مثبت، روابط مثبت، بازسازي، مداخله

من، (سلیگ» نگر و...ها و ادارات مثبتنگر، سازمانآسیبی، بدنِ مثبت، تعلیم و تربیت مثبتپس

: شودهاي مثبت در سه مقطع زمانی تمرکز میگرا بر تجربهثبتشناسی مدر روان). «21 ،ص.1400

حال، که به مفاهیمی مانند شادکامی و  -2گذشته؛ با تمرکز بر به باشی، خرسندي و رضایت؛  -1

سلیگمن، » (بینی و امیدآینده؛ با مفاهیمی چون خوش -3هاي سرزندگی توجه دارد؛ تجربه

  ).55،ص.1400

  هاي منش و توانمندي هاي انسانیفضیلت.1-1-4

 گانۀ بزرگ:ها را در شش گروه (ششهاي مثبت انسانگرا، فضایل و توانمنديشناسی مثبتروان

High Sixکند که عبارتند از: خردمندي، شجاعت، انسانیت، عدالت، اعتدال و بندي می) تقسیم

اي هستند (جمعاً بیست تعالی. هر کدام از این شش گروه نیز به نوبۀ خود داراي صفات زیرمجموعه

ري، نگري، دلاوو چهار صفت) که عبارتند از: خلاقیت، کنجکاوي، آزاداندیشی، عشق به یادگیري، ژرف

پشتکار، یکپارچگی، سرزندگی، عشق، مهربانی، هوش اجتماعی، رعایت حقوق شهروندي، انصاف، 

عی طبنی، امیدواري، شوخرهبري، بخشایش، فروتنی، دوراندیشی، خودنظم دهی، درك زیبایی، قدردا

  است.) آمده1ها در نمودار (). این فضایل و توانمندي1400و معنویت (ر.ك: سلیگمن، 
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  )1400هاي منش (سلیگمن، ها و توانمندي) فضیلت1نمودار (

 

  هاي زیرمجموعۀ آنفضیلت شجاعت و توانمندي.2-1-4

اِعمال اراده براي رسیدن به اهداف، متضمن « )،Courageاز منظر مارتین سلیگمن، فضیلت شجاعت(

). این فضیلت، 314 ،ص.1400(سلیگمن،» هاي درونی یا بیرونی استرغم وجود موانع و ستیزهعلی

) و Integrity)، انسجام(Persistence)، استقامت(Braveryهاي: دلاوري(شامل توانمندي

ر توانمنديِ فضیلتِ ). این چها314-333،ص ص.1400سلیگمن، شود() میVitalityسرزندگی(

ند، اهایی که نیازمند مقاومتشجاعت، این ویژگی را دارند که با برخی مشکلات ذاتیِ انسان، وسوسه

  ).314 ،ص.1400سلیگمن، هایی که مستلزم مراقبه یا جایگزینی هستند، مقابله کنند (یا انگیزش

فضیلت هاي انسانی و توانمندي هاي منش

تعالی

زیبایی درك

قدردانی

امیدواري

? شو? طبع

معنویت

اعتدال

بخشایش

فروتنی

دوراندیشی

? خو?نظم ?ه

عدالت

  حقوق رعایت

شهروندي

انصاف

رهبري

انسانیت

عشق

مهربانی

? ? هو ?جتماع

شجاعت

دلاوري

استقامت

انسجام

سرزندگی

خردمندي

خلاقیت

کنجکاوي

اندیشی آزاد

یادگیري به عشق

نگري ژرف
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 بحث و بررسی.5

هاي فضیلت سلیگمن دربارة توانمنديها در دیدگاه مولانا و مارتین همانندي.1-5

  شجاعت

 دلاوري/ دلیري  .1-1-5

دادن کارهاي توانایی انجام«گرا، ) از منظر روانشناسی مثبتValor) یا شهامت (Braveryدلاوري (

رغم ترس باید انجام شوند. بر اساس این نگرش در مورد دلاوري است که مورد نیازي است که علی

شود؛ در مواردي مانند: گفتن یا پذیر میدر وراي قلمرو جنگ و ستیز امکانکاربرد این توانمندي 

انجام دادن چیزي غیرمحبوب اما درست، مواجهۀ آرام و شکیبا با بیماري علاج ناپذیر، و مقاومت در 

). 314،ص.1400(سلیگمن، » بُر غیراخلاقیهاي میانبرابر فشار همسالان براي انجام دادن راه

پاپس نکشیدن در مقابل تهدید، چالش و «شود: وري، به طور کلی، شامل این موارد میتوانمندي دلا

رویارویی با مشکلات یا درد، گفتنِ حرف حق، حتی اگر مخالف داشته باشد؛ عمل به اعتقادات و 

شود، ولی باورها، حتی اگر چندان رواجی نداشته باشد، این دلاوري شامل دلاوري جسمی هم می

  ). 82 ،ص.1400(سلیگمن، » ه آن نیستفقط محدود ب

: گرا، معیارهایی همچونهاي دیگر در روانشناسی مثبتاین توانمندي نیز همچون بسیاري از توانمندي

سلیگمن، گیرد (ر.ك:بخشی، ارزشمندي اخلاقی، تحقیرنکردن دیگران و... را در برمیرضایت

  ).319-314 ،ص ص.1400

زندگی پرفراز و نشیب مولانا، دلیل قاطعی است بر وجود   رویکرد مبارزه جویانه در سرتاسر

هاي متعالی و ناب زندگی توانمندي دلاوري در شخصیت بالغ وي. مولانا خواستار رویارویی با هیجان

هجري قمري،  642در جهت رسیدن به اعتلا و تکامل انسانی است. او در اواخر جمادي الآخر سال 

ملاقات کرد. در این مرحله از زندگی،  -سرایی در قونیه در کاروان -با شمس تبریزيِ پنجاه ساله 

هاي شدیدي شد و از لحاظ روحی، دستخوش انقلابِ روانیِ سختی شد؛ رفتار و مولانا دچار تکانه

طورکلی دگرگون شدند و به حقیقت باطنیِ امور دست پیدا کرد. اما با وجود مشکلات هایش بهاندیشه

باورهایی داشت که در آن روزگار رواج چندانی نداشت و به این باورها پایبند بود؛ بسیار، اعتقادات و 

اش؛ این امر، دلاوري و دلیريِ بسیاري العادة دیرینهدادن بزرگی و عظمت فوقحتی به قیمت از دست
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بیشتر اد دگذاشت. مولانا بعد از یافتن شمس، ترجیح میطلبد که مولانا آن را به سادگی به نمایشمی

اوقات خود را به بحث و گفتگو با وي بگذراند. در این زمان او همزمان با تغییري بزرگ در نظام فکري 

کشید و به عشق و شوریدگی روي آورد. به باور آموزي دستاش، از تدریس و حکمتو اعتقادي

ه در داوطلبان آمادگی (چه بسا همراه با نگرانی و بیم) براي کنشِ«سلیگمن دلاوري و شهامت یعنی 

وردن آاست؛ و تلاش براي به دستوضعیت پرخطري که مخاطرات مربوطه به طور معقولی ارزیابی شده

داند ممکن است آن که میشمارد، درحالییا حفظ چیزهایی که فرد براي خود یا دیگران خوب می

شهامتِ « ). همچنین وي معتقد است:336 ،ص.1400(سلیگمن، » چیزهاي سودمند تحقق نیابند

باشی هاي پدیدآمده از ناحیۀ عاداتِ خودِ فرد است، براي بهشناختی که متضمن مواجه با ترسروان

).  بنابراین مولانا که از توانمندي شجاعت و فضیلت دلاوري 338،ص.1400سلیگمن، » (ضروري است

  کشید واش دستیرینهمند بود، به صورت داوطلبانه و خودخواسته، از احترام، شکوه و عاداتِ دبهره

 به نوعی، بازیچۀ دست کودکان گردید تا به حقیقت و عشق راستین که مطلوب وي بود، دست یابد:

  سر فتنۀ بزم و باده خویم کردي  زاهد بودم، ترانه گویم کردي

  بازیچۀ کودکان کویم کردي  نشین باوقاري بودمسجاده

  )1890: 1388(مولوي،   

شخصیت مولانا باعث شد تا او با تسلط بر زندگی آگاهانه، به بلوغ فکري توانمندي دلاوري در   

برخورداري از نیروهاي جرأت به او کمک کرده تا «خاص و سطح بالایی از کمال انسانی نائل گردد. 

روي طیّ طریق و سیر و سلوك در مراحل مختلف عشق روبرو  هاي پیششجاعانه با مسائل و چالش

مایش احساسات درونی خویش نسبت به عشقی راستین، وجود خود را در شده و ضمن کاوش و ن

گذاري کرده و فضایل مثبت خویش را هاي پرمعنا، هدفمند و یک سبک زندگی بهینه سرمایهفعالیت

  ).230: 1400(گلمحمدي، » ارتقاء دهد

  که عشق سلطنت است و کمال خودکامی  چه باك دارد عاشق ز ننگ و بدنامی

  )799: 1388(مولوي،   

مولانا با دریافت معناي راستینِ عشقِ حقیقی، معتقد است که عاشق از ننگ و بدنامی باکی ندارد و 

 باکیِرود. سلیگمن نیز معتقد است شجاعت و دلاوري، وراي رشادت و بیشجاعانه به سمت آن می
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مله ترس از ننگ و بدنی و در واقع توانایی انجام کارهاي مورد نیازي است که باوجود ترس (ازج

  ). 314 ،ص.1400بدنامی) باید انجام شوند (ر.ك: سلیگمن، 

 -نداکه نمونۀ اعلاي فضیلت شجاعت و توانمنديِ دلاوري بوده-در باب شجاعت، مولانا حضرت علی(ع) 

  داند:زند و آن حضرت را در شجاعت مانند شیر ربانی میرا مثال می

  که داند کیستیدر مروت خود   در شجاعت شیر ربانیستی

  )1/3732: 1375(مولوي،   

  اند:در بیتی دیگر از مثنوي نیز شجاعان به شیر تشبیه شده

  هست پیدا چون فن روباه و شیر  بانگ حیزان و شجاعان دلیر

  )4896/ 6: 1375(مولوي،   

 coeur(شجاعت) از واژة فرانسوي  courageواژة «کند که سلیگمن به این نکتۀ جالب اشاره می

، به معناي قلب و دل است (بر همین اساس است corمشتق شده که خود آن نیز از ریشۀ لاتینی 

  ). 338 ،ص.1400(سلیگمن، » است)هاي شیردل و بزدل شک گرفتهکه کلمه

شناسد. او معتقد است، شجاعان را در میدان مولانا شجاعت را، فضیلتی کاربردي و نه انتزاعی می

  توان شناخت:کارزار و موقع عمل می

  لا شجاعه قبل حرب این دان و بس  از خیال حرب نهراسید کس

  )3916/ 5: 1375(مولوي،   

لاوري د«کند: هاي اصلی توانمندي دلاوري و شهامت را چنین معرفی میسلیگمن نیز یکی از ویژگی

آمیزي یا و شهامت مستلزم وجود خطر، زیان یا احتمال آسیب است. بدون احساس خطر، مخاطره

 ).337 ،ص.1400(سلیگمن، ». توان از شهامت در عمل دم زدپذیري، نمیآسیب

  استقامت.2-1-5

ها و مشکلات، به پایان رساندنِ کاري که فرد آن را آغاز کرده است، ادامه دادنِ آن با وجود سختی

کاري، لذت اهمالپافشاري بر انجام دادنِ عمل، به نتیجه رساندن، مقاومت در کار و عدم کاهلی و 

کنند که سلیگمن، اي اشاره میهاي منشیبردن از انجام کامل کارها و وظایف، همگی به توانمندي

) ، پشتکار Persistenceها را با عنوان توانمندي استقامت (گرا آنشناسی مثبتدر روان

)Perseveranceکوشی () و سختIndustriousnessچه کند و معتقد است اگر) بیان می
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 هاي متضاد، با دلیريتوانمنديِ استقامت، در فراخوانیِ عزم و اراده براي کار و کوشش در برابر تکانه

کند، بلکه از یک سو ورزيِ فرد را تهدید میجا ترس نیست که کنشمشترك است؛ اما در این

ام کاري یکنواختی، دلزدگی، خستگی، ملال، ناکامی و دشواريِ کار و از سوي دیگر، وسوسۀ انج

گردد (سلیگمن، ورزيِ شخص میتر است که باعث عدم کنشبخشتر و چه بسا لذتتر، راحتسهل

  ).319 ،ص.1400

است  »انسان کامل«نهایت کمال و تعالیِ انسان، در تعالیم صوفیه و عرفان اسلامی، رسیدن به درجه 

ن س امّاره است. خواجه نصیرالدیهاي طریق سلوك و مبارزه با نفکه مستلزم  استقامت در برابر سختی

صبر سه نو است؛ اول، صبر عوام و آن حبس نفس است بر سبیل تجلد و اظهار «گوید: طوسی می

ثبات در تحمل تا ظاهر حال او به نزدیک عاقلان و عموم مردم مرضی باشد؛ دیمّ صبر زهاد و عباد و 

). 113 ،ص.1398(طوسی، » ر عارفاناهل تقوي و ارباب حلم و از جهت توقع ثواب آخرت و سیّم صب

مولانا به عنوان نماینده عرفان اسلامی، معتقد است هرگاه انسان در امور خویش صبر و استقامت 

گیري از نشان دهد، موفق و کامیاب خواهد شد و لازمۀ یک زندگی همراه با رضایتمندي، بهره

  توانمندي استقامت و صبر است: 

  کشف شد، کَالصبّر مفتاح الفرج  صبر کرد و بود چندي در حرج

  )3/1841: 1375(مولوي،   

ها و موانع، مانند کلیدي است که رغم سختیدهد که صبرکردن، علیمولانا در بیت فوق، نشان می

 اراديِ تداومِ«گردد. سلیگمن نیز معتقد است صبر و استقامت یعنی: باعث گشودگی امور انسان می

  ).360 ،ص.1400(سلیگمن، » هاها و سرخوردگیمشکلات، نومیدي کنشِ هدفمند؛ علی رغم موانع،

داند؛ چراکه اگر شهوت و میلی مولانا ارزش و اعتبار صبر و استقامت را به دشواري و سختی آن می

نبود، یا مطلوبی خواستنی براي انسان نبود که انسان جذبش شود و بر آن صبر و استقامت کند، در 

وبی خوقتی مشکلی به«نا و مفهومی نداشت. سلیگمن نیز باور دارد که آن صورت، دیگر صبوري مع

رسد؛ چراکه، شکست در تکلیفِ بسیار دشوار شود، خطر ناکامی، به حداقل میشناسایی و پذیرفته

ا آور یرسوایی و روسیاهی ندارد (برخلاف شکست در تکلیفِ آسان، که امکان دارد به شدت خجالت

  ). 365 ،ص.1400یگمن، (سل» تحقیرکننده باشد)
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هاي مثبتِ فرد از تواناییِ خودمهارگري، تأثیرات مثبتی مانند خُلقِ خوب، یا تجربه«به باور سلیگمن 

). 368،ص.1400سلیگمن، » (باشدکند تا منابع مورد نیاز براي استقامت را داشتهبه شخص کمک می

-هاي خودمهارگري، استقامتو تواناییهاي مثبت شخصیت استعلاطلب مولانا نیز با تأثیر از تجربه

  شود:کردن در عین سختی و دشواري را همانند نردبانی می بیند که باعث عروج وي می

  تا برآیم صبر مفتاح الفرج  صبر را سُلمّ کنم سوي دَرَج

  )6/4913: 1375(مولوي،   

ن به شرط نائل شد کوشی، یگانه فلسفۀ رسیدن به کمال انسانی ودر باور مولانا، پشتکار و سخت

کنند و جبر و قضا وقدر الهی را دلیل صبري و عذرتراشی میسعادت است. او کسانی را که بی

  خواند:دانند، افرادي کاهل و تنبل میهاي خود میناکامی

  او همین داند که گیرد پاي جبر  هر که ماند از کاهلی بی شکر و صبر

  )1/1068: 1375(مولوي،   

روع اتمام کاري که فرد ش«کوشی و صبر یعنی گوید استقامت، سختسلیگمن نیز میگونه که همان

کرده است، ادامۀ آن باوجود موانع، توجه به شغل و انجام دادن آن، به نتیجه رساندن، ایستادگی 

  ).319 ،ص.1400(سلیگمن، » داشتن در کار و تنبلی و اهمال کاري نکردن

هاي ناپسندي همچون خشم و شهوت، یکی از اوصاف و ر خصلتمولانا معتقد است استقامت در براب

  شود:هاي مردان خدا و پیامبران است که باعث تقرب آنان به درگاه الهی میویژگی

  او ندارد هیچ از اوصاف خویش  چون الف از استقامت شد به پیش

  افزاي خویششد برهنه جان به جان  گشت فرد از کسوة خوهاي خویش

  شاهش از اوصاف قدسی جامه کرد  پیش شاه فرد چون برهنه رفت

  )5/3612: 1375(مولوي،   

  

داريِ مناسب و به تأخیر انداختنِ ارضاي آنیِ خود سلیگمن نیز بر این باور است که توانایی خویشتن

هاي آنی در راستاي دستیابی به دهد تا در برابر تکانهو خودکامرواسازي، به انسان این قدرت را می

کند. همچنین وي یکی از معیارهاي اصلی توانمندي منشی استقامت و صبر را هاي آتی غلبهپاداش
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د؛ کننها در طول تاریخ، استقامت و صبر را تحسین میداند. تمام انسانآن می» ارزشمندي اخلاقیِ «

  ).377و  320 ،ص ص.1400چراکه استقامت به لحاظ اخلاقی ارزشمند است (ر.ك: سلیگمن، 

  تواند مسِ وجود انسان را تبدیل به زر کند:نظر مولوي همچون کیمیاست که میصبر در 

  کیمیایی همچو صبر آدم ندید  صد هزاران کیمیا حق آفرید

  )106/ 3: 1375(مولوي،   

شود. هزینۀ یافتن گنج و خوشبختی، تحمل و همواره صبر و استقامت است که باعث یافتن گنج می

  است:صبر در برابر رنج و محنت 

  بی رنج، گنج وحدت کی رایگان ببینی  اي نا نهاده گامی در راه نامرادي

  )823: 1388(مولوي،   

ست هایی ادو بیت فوق نیز مطابق با آراي سلیگمن است که باور دارد استقامت و صبر از توانمندي

یشرفت بینند، پداشتن آموزش میکه قابلیت خاصی براي بهبود انسان دارد. افرادي که براي استقامت

کنند و نسبت به دیگران استقامت و ها پیدا میمهمی در توانایی براي صبر در مواجهه با شکست

دهند. آموزش تلاش در استقامت، کننده و پیچیده به خرج میپشتکار بیشتري در حل مسائل گیج

شود ادهبه افراد تعلیم دهاي فردي وابسته است. وقتی منافع متعددي دارد که البته این منافع به تفاوت

که مسئولیت شکست خود را بپذیرند و آن را به تلاش ناکافی و فقدان صبر اسناد دهند، افزایش 

دادن کار) رخ خواهد داد؛ این افراد پس از ها (و در پیامدهاي مثبتِ انجاممعناداري در استقامت آن

(و نه عدم توانایی) و درنتیجه این کنند شکستشان، خود را به سبب تلاش و صبر اندك نکوهش می

 تر آنستهاست و پسندیدهشود که عواقب و پیامدهاي امور، تحت کنترل آنها تقویت میباور در آن

 ).384-385 ،ص ص.1400که با افزایش استقامت و صبر به مسیر خود ادامه دهند (ر.ك: سلیگمن، 

    انسجام/ یکپارچگی.3-1-5

و  ترگویی، اما گستردهگرا، یعنی حقشناسی مثبتسلیگمن، در روان ) از منظرIntegrityانسجام(

ي ادادن کارها به شیوهطور خالصانه، انجامگویی؛ ابراز و بازنمودِ واقعی خود براي دیگران بهفراتر از حق

صمیمانه، داشتن یکدستی و انسجام اخلاقی، عدم تظاهر و دورویی، پذیرفتنِ مسئولیتِ احساسات و 

  ).82 ،ص.1400خود (سلیگمن،  اعمال
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گراي سلیگمن، توانمنديِ انسجام/یکپارچگی، در کنار کلمات: اصالت شناسی مثبتدر روان

)Authenticity) و صداقت (Honestyسه واژة یکپارچگی، اصالت و صداقت، رگۀ  است.) بیان شده

ماییِ نمتفاوتی دارند. صداقت به واقعها تا حدي بارِ معنایی شان مشترك است؛ اما هرکدام از آنمعنایی

فردي اشاره دارد. اصالت، به خلوص و صداقتِ هیجانی و نیز عمقِ راستین و یکرنگی و پاکدلیِ  میان

کند. یکپارچگی به پاکدامنیِ اخلاقی، و وحدت و یکدستیِ شخصیتی اشاره شناختی اشاره میروان

ن، (سلیگم» تر استتر و کلیدو واژة دیگر عام دارد. بر اساس منشِ اخلاقی، یکپارچگی نسبت به

  ). 391،ص.1400

-تگفتاري، راسانسجام و یکپارچگی از اصول بنیادینِ زندگی مولانا است. سعی وي همواره بر راست

است.  او در توصیه به پرهیز از دورویی و اقدام به یکپارچگی، انسجام و حل کرداري و صداقت بوده

  راید:سهاي روانی میتعارض

  بی نقش چو جان می رو، دل با همه یکسان کن  گر ده دل و ده رویی، رو قبله یکی گردان

  )480: 1388(مولوي،   

سلیگمن نیز توانمندي انسجام را شامل بازنمودِ واقعی خود براي دیگران و حسِ درونی یکدستی 

) بیان cognitive-developmental theoryتحولی ( -داند و بنابر نظریۀ شناختیاخلاقی می

بخش، مستلزم توانایی شناخت صفات متعارض در خود دارد که پرورش خویشتنِ مناسب و رضایتمی

  ).323و  412 ،ص ص.1400ها با مفاهیم انتزاعی سطح بالاتر است (ر.ك: سلیگمن، و حل این تعارض

 شود و انسجام وسبب نیل مجاز به حقیقت میمولانا باور دارد اصالت و صادق بودن انسان است که 

  آورد:یکپارچگی در نهایت، شناخت و معرفت را به ارمغان می

  کشدآن مجازش تا حقیقت می  عاشق آن وهم اگر صادق بود

  )1/2760: 1375(مولوي،  

داند و در یکی از کتب خود از کارل سلیگمن نیز اصالت را باعث شناخت و رشد شخصیت انسان می

دِ توانند به طورِ کامل در فراینتنها اشخاص اصیل هستند که می«کند که قول میچنین نقلراجرز، این

 اي جزئی یا خشکدرگیر شوند. در مقابل، فردي که اصالتش را قربانیِ حفاظت از خودپنداره» شدن«

صی و ش براي رشد شخکند، احتمالاً بیشترِ توانو غیرمنعطف، یا قربانیِ فریب یا خوشامدِ دیگران می

). همچنین وي معتقد است کسانی که 397 ،ص.1400(سلیگمن، » دهدتغییر مثبت را از دست می
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 تري جهت پرورش خویشتنیرسند، احتمال موفقیت افزونبه وضعیت هویت متحقق و یکپارچگی می

کند، دارند ی میها را به شیوة مناسبی بازنمایهاي پنهانی و استعدادهاي ذاتی آنکه اهداف، ارزش

  ).412،ص.1400سلیگمن، (ر.ك: 

هاي پیامبران و رسولان حق از منظر مولانا صادق بودن نیز همچون بسیاري از خصائل نیکو، از ویژگی

  است:

  آن رسول حق و صادق در بیان  امت مرحومه زین رو خواندمان

  )1/3120: 1375(مولوي،  

صداقت و انسجام پیامبر اسلام، حضرت محمد(ص) را تأیید مولانا بر این باور است که خداوند نیز 

  فرماید:کند و میمی

  ستیخرقۀ موسیصادقی، هم  اي رسول ما تو جادو نیستی

  )3/1208: 1375(مولوي،  

سلیگمن نیز بر ارزشمندي اخلاقی توانمندي انسجام و صداقت، بخصوص در میان رهبران و مدیران 

کم در مواجهه همواره از مدیران، دولتمردان و رهبرانمان توقع داریم دستما «گوید: تأکید دارد و می

مردان یا مدیران اعمال بدشان را با اعتماد باشند و هنگامی که دولتبا پیروانشان، صادق و قابل

 ،ص.1400(سلیگمن، » کنیمکنند، احساس ناراحتی و انزجار میعذرتراشی و سخنان مبهم پنهان می

325 .(  

ا عقیده دارد که همنشینیِ انسان دروغگو با انسان صادق و بااصالت، باعث از بین رفتن خصلت مولان

  شود. انسان راستگو و صادق، تأثیر مثبتی بر اطراف خود دارد:دروغگویی می

   آن دروغش راستی شد ناگهان  کاذبی با صادقی چون شد روان

  )2/2993: 1375(مولوي،  

سلیگمن نیز مشخص شد که یکپارچگی و اصالت با پیامدهاي میان فرديِ طیِّ تحقیقات و آزمایشات 

مثبت نیز پیوند دارد؛ به عنوان مثال در یک آزمایش مشخص شد که برداشتِ آموزگاران از اینکه 

-ها از ارضاي نیازهاي اجتماعیبندي آنرفتارهاي مدیر مدرسۀ ابتدایی اصیل یا تصنعی است، با درجه

ها از نگرانی دربارة موقعیت مدیر بندي آنمبستگی مثبت داشت و با درجهشان توسط شغلشان ه
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تر داشتنیهمبستگی منفی داشت. همچنین در تحقیقی دیگر مشخص شد که افرادِ اصیل، دوست

  ).409 ،ص.1400هستند (ر.ك: سلیگمن: 

داراي انسجام و یا به عبارت سلیگمن افرادي که  -کاران گویان و درستمولانا باور دارد که راست

گویان و بدکرداران، افرادي خالص، پرمغز و باارزش  هستند؛ درحالیکه دروغ -یکپارچگی هستند

ري چیزِ دیگ -همانند پیاز -هاي متعددِ بدبومغز هستند؛ افرادي که جز پوستهافرادي پوچ، تهی و بی

  نیستند و مغزي ندارند: 

  همچون پیازتو به تو گنده بود   گر بکاوي کوشش اهل مجاز

  صادقان را یک ز دیگر نغزتر  هر یکی از یکدگر بی مغزتر

  )2/2901: 1375(مولوي،  

  

 سرزندگی .5-1-5

) است که با کلماتی همچون: شور و Vitalityآخرین عضوِ فضیلت شجاعت، توانمنديِ سرزندگی(

ارتباط است. ) در Energy) ، انرژي (vigorتاب (و)، تبEnthusiasm)، اشتیاق (Zestشوق (

یل کند و به این دلیل در ذباشی را ترسیم مینگر، جنبۀ پویاي بهشناسی مثبتسرزندگی، در روان

کننده، بروز یابد، از است که هنگامی که در شرایط دشوار و فرسودهفضیلت شجاعت قرار گرفته

و  ذهنیِ توانایی، نیروشود. مشخصۀ بارزِ آن، تجربۀ درونی و ترین چیزها میارزشمندترین و ستودنی

شناختی است؛ یعنی نحوة احساس فعالیتِ سرشار از شور و شوق است. سرزندگی، تجربۀ حالتی روان

فرد از خودشکوفایی و راهی براي توصیف میزان درگیري، اشتیاق و جذبه در فعالیت یا همان غرقگی 

)flow :424-447 ،ص ص.1400) (ر.ك: سلیگمن .(  

)، به شکل Organismic Wellnessهاي بهزیستیِ ارگانیسمی (از شاخص سرزندگی، مانند یکی

شناختی و بدنی رابطه دارد. در سطح بدنی، سرزندگی با تندرستی و مستقیم و تعاملی با عوامل روان

شناختی، کارکردِ جسمیِ خوب و نیز رهایی از بیماري و خستگی در ارتباط است و در سطح روان

ي فردة تجربۀ اراده، تأثیرگذار بودن و یکپارچگیِ خود در هر دو سطح دروندهندسرزندگی، انعکاس

زا باعث کاهش تجربۀ ها و موارد استرسشناختی، تعارضهاي روانرود. تنششمار میفردي بهو میان

شوند (ر.ك: سلیگمن: همان). سلیگمن، افراد داراي این توانمندي را چنین توصیف سرزندگی می
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اب و سرزنده، پر انرژي، داراي برقِ چشم، سمج در پیگیري، جسور، پرجنب و جوش، شاد«کند: می

  ). 329 ،ص.1400(سلیگمن، » پرانرژي و سرشار از زندگی

در طریق عرفانی مولوي، جایگاهی براي غم و حزن در معناي عام وجود ندارد؛ یعنی اگر انسان به 

وان براي تمی«، غمگین نیز نخواهد شد. اصولاً تعلقات دنیوي و شهوات نفسانی اشتغال نداشته باشد

» اندغم دو نوعِ محمود و نامحمود قایل شد. عرفا غم آخرت را محمود و غم دنیا را نامحمود دانسته

). مولانا بر این باور است غمی که به سبب امور دنیوي نباشد، آدمی را 45 ،ص.1386(برزگر خالقی، 

). به طور کلی مولانا همواره به شادبودن و پویایی 46 ،ص.1386، برزگر خالقیدهد (به کمال سوق می

  و تحرك تأکید دارد:

  اندر این ره سوي پستی ارتقاست  شاد از غم شو که غم دام لقاست

  )3/509: 1375(مولوي،  

کند و معتقد است شادي شناسی مثبت قلمداد میرا به عنوان هدف روان» شادي«مارتین سلیگمن، 

» تکردن زندگی شخصی اساي نیست؛ بلکه شادي، شامل اصیل تلقیحالات ذهنیِ لحظهتنها کسب «

  ). 8،ص. 1395(سلیگمن، 

شور و شادمانی حاصل از نیروي عشق و سرمستی در تمامی آثار مولانا بخصوص غزلیات شمس،     

ادتی کند؛ سعزند. وي از طریق توانمندي سرزندگی و شادي، احساس خوشی و سعادت میموج می

  شود:که مشابه آن در دو جهان یافت نمی

  تر از این شهر و دیاریم نیستخوش  چیست فزون از دو جهان، شور عشق

  )213: 1388(مولوي،   

سرزندگی به طور مستقیم ائودایمونیا (سعادت یا شکوفایی) را «طبق آراي مارتین سلیگمن شادي و 

یجاد ها اهاي همسو با فضیلتدرونی که با کنشکند؛ یعنی، احساس رضایت و شادکامی منعکس می

کند که رضایت خاطر تنها قضاوت انتزاعی نیست؛ بلکه تجربۀ حالتی روان شود و به ما یادآوري میمی

شناختی است... تجربۀ سرزندگی باعث احساس رضایت خاطر می شود. درواقع، احساس رضایت و 

  ).330 ،ص.1400لیگمن، س»(اشتیاق درونی، بخشی از خودِ تعریف آن است

مولانا معتقد است نه تنها انسان باید شاد و پرانرژي باشد، بلکه باید با خوشدلان و شادان همنشین 

  باشد و از مصاحبت با افراد غمگین و دلسرد دوري کند:
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  جز پهلوي خوشدلانِ شیرین منشین  گفتم که برِ حریفِ غمگین منشین

  گل و یاسمین و نسرین منشینجز با   در باغ درآمدي سوي خار مرو

  )256: 1388(مولوي:   

 هايها و زایندگیشخص سرزنده کسی است که نه تنها در فعالیت«طبق آراي مارتین سلیگمن 

اط ها ارتبشخصی او سرزندگی، سرحالی و حرارت بروز دارد؛ بلکه، چنین افرادي به کسانی که با آن

). به اعتقاد وي، از 423 ،ص.1400(سلیگمن، » کننددارند، نیز انرژي و جنب و جوش منتقل می

شود، تمام افراد دوست دارند آنجاکه توانمندي شادي و اشتیاق، هم ارزشمند است و هم تحسین می

آن را در فرزندان، همسران، دوستان، شاگردان و همکاران خود ببینند. مشاهدة سرزندگی دیگران 

تواند احساس فرد را شور و اشتیاق، امري مُسري است و می تواند باعث رشد و ارتقاي افراد شود.می

 ،ص ص.1400توان انجام داد، گسترش دهد. (ر.ك: سلیگمن، پذیر است و آنچه میبه آنچه امکان

330-331.(  

  اي که غم و زوال در پی ندارد:داند. شاديمولانا شادي عارفان را شادي اصیل و پایدار می

  شادي عقلی نگردد اندهان  جهانکی شود پژمرده میوة آن 

  )4/1653: 1375(مولوي،   

  می داند:  -جهانی سراسر شور و بزم و شادي -همچنین او شاديِ واقعی را آن جهانی

  ها زان دیار آمدهمی گوید خوشم زیرا خوشی  گل از نسرین همی پرسد که چون بودي در این غربت

  )27: 1388(مولوي،   

گذارد؛ مشحون از ابیاتی است که شور و شاديِ آن جهانی را به نمایش میسراسر غزلیات شمس، 

  جهانی پر از نشاط و سرور و خرمی:

  شاديّ و بزم و سور است، با خود از آن نیایم  آن جا جهانِ نور است، هم حور و هم قصور است

  )43: 1388(مولوي،   

هاي رغم تمام مشکلات، دردها و سختیعلی -در ابیات فوق، نوع نگاه و بینش مولانا به زندگی  

بینانه و همراه با شادي و سرزندگی است. از منظر سلیگمن، نگاهی خوش -کاه دوران حیاتِ ويجان

 بین نیز پیشآورد، براي افراد خوشها و بلاهایی را که بر سر افراد بدبین میزندگی همان شکست
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گذارند؛ درحالیکه افراد بدبین از تلاش دست سر میها را بهتر پشت بین آنآورد؛ اما افراد خوشمی

   ).283 ،ص.1402غلتند (ر.ك: سلیگمن، کشند و به دامان افسردگی فرومیمی

مستلزم گذشتن از چهار مرحله یا ارضاي چهار نیاز «مولانا رسیدن به شادمانیِ پایدار و مداوم را     

آفرین است؛ فروید هماهنگیِ خود و فراخود شاديداند. از نظر جسمانی، امنیتی، محبت و احترام می

. شود و همیشه پایدار استگریزد؛ بلکه در عین رنج، متولد مینشاطِ حاصل از آن از رنج و سختی نمی

  ).49،ص. 1386(برزگر خالقی،» آوردمولانا شاديِ پایدار خود را پس از دیدار با شمس به دست می

  ن شکر گاهی ز تو غایب شودکا  چون تو شیرین از شکر باشی بودَ

  پس شکر کی از شکر باشد جدا  چون شکر گردي ز بسیاري وفا

  )1979/ 1: 1375(مولوي،   

شناختی ایجاد هاي رواناین سرزندگی و شادي در وجودِ مولانا با ایجاد انسجام و رفع تعارض    

شادي و نشاط او حاصلِ مقام و است. شاد بودنِ مولانا، محصول حال نیست که گذرا باشد، بلکه شده

ماندگار است. شادیی است که اندوه به دنبال ندارد. شیرین بودن از شکر نیست، بلکه از شکرشدن 

 و است. حتی اگر شادي مولانا را مولودِ حال بدانیم، باز هم ماندگار است؛ چراکه مولانا عارف وارسته

  ).50 ،ص.1386گر خالقی، پاکبازي است که در همه حال در حال است (ر.ك: برز

تر از شادکامی است و سرزندگی، حاکی از حالت هیجانی مثبت، اما خاص«از منظر سلیگمن     

هاي متمایزي دارد. سرزندگی، برانگیختگیِ هیجانی مثبتی است که با خودِ ها و همبستهخصیصه

، اي مانند: خشنوديتهشادکامی متفاوت است؛ چراکه شادکامی ممکن است شامل حالات غیر برانگیخ

ها را به سوي ها باشد. افراد سرزنده، داراي شور و اشتیاقی هستند که آنلذت، رضایت و مانند این

شناختی و ایجاد هاي روانسازد... حل و رفعِ تعارضگزینند معطوف میانجام دادن فعالیتی که برمی

-427: 1400(سلیگمن، » شودسرزندگی می) به انرژيِ selfیکپارچگی، موجب دسترسی بیشتر خود(

426.(  

  هاي فضیلت شجاعت افتراق دیدگاه مولانا و سلیگمن در توانمندي.2-5

هاي فضیلت شجاعت دارند، اختلافاتی نیز با مولانا و سلیگمن، علیرغم اشتراکاتی که در توانمندي

  شود:ها اشاره مییکدیگر دارند که در ادامه به آن

  افتراق در نوع نگاه به انسان .1-2-5



 
 
 
 
 

 
  منظر مارتین سلیگمندر آثار مولوي از » فضیلت شجاعت«واکاوي مفهوم      

  

 

 

325 

گیرد تا انسانی کامل را پرورش و به کار میمولانا به عنوان عارفی برجسته، تمام تلاش خود را به

طورکلی در جهت رضاي هاي چنین انسانی از منظر مولانا، بهجامعه تحویل نماید. رفتار و فضیلت

وشی دارد، اگر اصالت و سرزندگی دارد، همه الهی است. اگر شجاع و دلاور است، اگر پشتکار و سختک

و همه در جهت کسب رضاي خداوندي است. هرگاه انسان از یاد خدا و ذکر او غافل گردد، خداوند 

اندازد تا به  واسطۀ این غم، انسان دوباره به سمت خداوند گرایش پیدا کند و به غمی را به دل او می

  درگاه او متوسل شود: 

  بر تو قبضی آید از رنج و تبِش  کردي در روش چون تو وِردي ترك

  هیچ تحویلی از آن عهدِ کهن  آن ادب کردن بود یعنی مکن

  )3/349: 1375(مولوي،   

توان چنین اظهار کرد که تنها نقطۀ افتراق دیدگاه سلیگمن و مولانا در جانبه میدر یک نگاه همه

 انسان«و سلیگمن » خدامحور«خداست؛ مولانا همین نوعِ نگاه این دو اندیشمند به مسألۀ انسان و 

دارد تا انسان و شناسی مثبت تمام اهتمام و سعی خویش را بر آن میاست. سلیگمن و روان» محور

باشد؛ اما در اي همراه با آرامش و به دور از دردها و آلام بشري داشتهنسل بشر در این دنیا، زندگی

ان به کمال خویشتن و قربِ الهی و در واقع فناء فی االله مطمح نگاه مولانا، مسألۀ اصلی، رسیدنِ انس

شود، بلکه او نگاهی فراتر به نظر است. نگاه مولانا به آسایش و درمان انسان در این دنیا ختم نمی

در بیان تعالیم «شود. اصولاً مولانا زندگی انسان دارد که هم این جهان و هم جهان باقی را شامل می

) است. او با رویکردي معنوي، تمام 77: 1401(بهاروند، » ، متأثر از شریعت و عرفانحکمی و اخلاقی

  فضایل اخلاقی را در جهت تعالی روحی و کمال و تقرب و محو و فنا معنا می بخشد (همان).

  افتراق در نوع نگاه به توانمندي صبر .2-2-5

دوآن  عقیده هستند و  هرکدیگر همبا ی» صبر«درست است که مولانا و سلیگمن در تبیین توانمندي 

کند و صبور بودن را کنند، اما در برخی موارد مولانا، صبر و استقامت را نکوهش میرا تحسین می

  شمارد؛ ازجمله در موارد ذیل:جایز نمی

  صبر میان عاشق و معشوق:

  تا خنک گردد دل عشق اي سوار  هین گلوي صبر گیر و می فشار

  )6/616: 1375(مولوي،   
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  صبر در برابر معشوق الهی: 

  در فراق روي تو یا ربنّا  او همی گوید که صبرم شد فنا

  )3/405: 1375(مولوي،   

  صبر در برابر پیر و مراد:

  صبر دارم من و یا ماهی ز آب  تو مرا باور مکن کز آفتاب

  ) 2/1113: 1375(مولوي،   

      و:

  نیست مرا بی تو اي عزیز بیاکه صبر   به جان پاك تو اي معدن سخا و وقا

  )227: 1388(مولوي،   

  در آراي مارتین سلیگمن، موردي جهت نکوهش صبر و استقامت یافت نشد.

 

   گیرينتیجه .6

عنی: نگر، یشناسی مثبتهاي پژوهش حاکی از آنند که در آثار مولانا از میان شش فضیلتِ روانیافته

هاي خود با زیرمجموعه» فضیلت شجاعت«اعتدال و تعالی، خردمندي، شجاعت، انسانیت، عدالت، 

ست ااي را به خود اختصاص دادهیعنی: دلاوري، استقامت (صبر)، یکپارچگی و سرزندگی، جایگاه ویژه

شناسی مثبت همسو و قابل انطباق هستند. این هاي علم روانها با شاخصهو این فضایل و توانمندي

گرا و ادبیات فارسی را تبیین شناسی مثبتهاي دو مقولۀ رواناثرپذیري ها وتواند اثرگذاريامر می

  نماید. 

-شناسانۀ بسیاري نیز بهرههاي روانهاي ادبی، از ظرفیتهاي مولانا علاوه بر ظرفیتها و آموزهاندیشه

  ،هاي شجاعت یعنی دلاوري، استقامت(صبر)مند است. مولانا نیز همچون سلیگمن بر ارزش توانمندي

یکپارچگی و سرزندگی تأکید دارد؛ اما در این میان، افتراقاتی نیز در نظام اندیشگانی آنان مشاهده 

  شود؛ از جمله:می

  تفاوت دربارة توانمندي صبر و استقامت: مولانا در برخی موارد مثل: رویارویی با عشق، معشوق الهی

هاي سلیگمن وجود ندارد. اردي در آموزهشمارد. چنین موو پیر و مراد صبر و استقامت را جایز نمی

 است.سلیگمن تنها به ستایش صبر و استقامت پرداخته و در هیچ مورد، آن را نکوهش نکرده
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 ترین نکات افتراق سلیگمن و مولاناست؛ بدین معنا که به تفاوت در نگاه به انسان: این مورد از مهم

است و نهایت رشد و تکامل » خدامحور« -به دلیل تأثیرپذیري از عرفان اسلامی –طور کلی مولانا 

یري به دلیل تأثیرپذ –که سلیگمن حالیداند؛ درانسان را در کسب رضایت و یگانگی با خداوند می

ندي ماست و نهایتِ تلاش و تفکر او به کسب رضایت» محورانسان« -از فرهنگ پوزیتیویستی غرب

  انجامد. ان در این دنیا میو آسایش انس

  منابع

گرایی و شادمانی از دیدگاه مثبت). «1401(.صغري؛ آذر، امیراسماعیل؛ زیرك، سارهمهر، فاطمهاصغري

، 39، شماره 20، دوره پژوهشنامه ادب غنایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، »مولوي و سلیگمن

 .  23-44 .ص ص

مندي در مثنوي کسب رضایت). «1401(.سماعیل؛ زیرك، سارهصغري؛ آذر، امیرامهر، فاطمهاصغري

، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، »گرایی سلیگمنمولوي با رویکرد نظریۀ مثبت

 .1-29 .ص ، ص8، شماره 4، سال اي ادبیهاي بین رشتهدوفصلنامۀ علمی پژوهش

مجله ، دانشگاه  یزد، »در دیوان شمس ناهشیاري هوشیارانۀ مولوي). «1398( .انوشیروانی، علیرضا

 .9-38.ص ، ص10سال ششم، شماره  نامه زبان و ادبیات فارسی،کاوش

سال چهارم، مجله ادیان و عرفان، ، »غم و شادي از دیدگاه مولانا). «1386( .برزگر خالقی، محمدرضا

  .41-53.ص ، ص12شماره 

مقایسۀ مصادیقی از حکمت عملی در ). «1401(.وندي، مسعود؛ حیدري، علیبهاروند، محسن؛ سپه

، 19ال ، سپژوهشنامه ادب غنایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، »اشعار سنائی و مثنوي مولوي

 .77-96 .ص ، ص36شماره 

هاي تحلیل زنجیره). «1402( .دخت رضایی مجدآبادي؛ رضا فرصتی جویباريپارسایی، حسین؛ پروین

 هار ادب)،(ب نشریه علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسی، »تبریزي واژگان مثبت در دیوان شمس

 .217-240 .ص ، ص85، پیاپی 16دوره 
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هاي شادکامی در شعر خالد روانکاوي مؤلفه). «1398( .پسندي، فائزه؛ اقبالی، عباس؛ سیفی، محمد

، بیعاصر عر، دو فصلنامه علمی نقد ادب م، دانشگاه یزد»گراشناسی مثبتابوخالد بر اساس روان

 .255-282ص:  علمی، ص 17سال نهم/ نوزدهم پیاپی/ 

بازخوانی حکایت هاي عرفانی اسرارالتوحید با رویکرد روانشناسی مثبت ). «1399(.پیرانی، منصور

  .7-32ص ، ص22، سال دوازدهم، شماره دوفصلنامه علمی ادبیات عرفانی، دانشگاه الزهرا، »گرا

در مثنوي معنوي » عشق عرفانی«تحلیل هیجان مثبت ). «1399(.فرد، عباس؛ رسمی، سکینهتابان

 ، ص85، شماره 24، سال پژوهی ادبیمجله متن، دانشگاه علامه طباطبایی، »گرابا رویکرد مثبت

 .69-112ص

در مثنوي » اعرابی درویش و همسر او«تحلیل داستان ). «1396( .تابان فرد، عباس؛ رسمی، سکینه

، قیهاي ادبیات تطبیمجله پژوهش، دانشگاه کرمان، »گراي سلیگمنمثبتمولوي بر اساس نظریۀ 

 .23-43.ص ، ص3، شماره 6دوره 

شناسی اثربخشی معنا و هدفمندي در روان). «1401حیدري نوري، رضا؛ زهرا جعفري؛ هومن نامور (

زاد اسلامی آ دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ،»گرا از نظر سلیگمن و تطبیق آن با اشعار عطارمثبت

ص  ، ص51، سال چهاردهم، شماره فصلنامه علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی واحد سنندج،

94-69. 

ترجمه امیر کامکار و سکینه  گرا،شناسی مثبتشکوفایی روان). 1394( .سلیگمن، مارتین. اي. پی

 هژبریان، تهران: روان.

هاي شخصیت. کتاب منديفضایل و توان). 1395سلیگمن، مارتین. اي. پی؛ پیترسون، کریستوفر. (

 Character strenghths and virtues: a handbook andبندي (راهنما و طبقه

classification.(  .(ترجمه کورش نامداري، مهدي آیتی؛ گلی تاامساکی؛ مهسا موحد ابطحی)

   . اصفهان: یارمانا.1ج 

- هاي منَِش و فضیلبندي توانمنديطبقه). 1400( .سلیگمن، مارتین. اي. پی؛ پیترسون، کریستوفر

 Character strenghths and virtues: aهاي انسانی (راهنماي تشخیصی و آماري) (

handbook and classification،( .ترجمه محسن زندي؛ لیلا باقري، تهران: رشد 
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توان ذهنیت و زندگی خود را شده/ چگونه میبینی آموختهخوش). 1402(.سلیگمن، مارتین. اي. پی

 مترجمان: فروزنده داور پناه؛ میترا محمدي، چ پنجم، تهران: رشد. تغییر داد،

  ، تهران: علم.3، چ اوصاف الاشراف .)1398(.طوسی، خواجه نصیرالدین 

رساله دکتري ). 1400( .رضوانیانگلمحمدي، مجید؛ مرتضی محسنی، احمدغنی پور ملکشاه، قدسیه 

، دانشگاه مازندران، دانشکده ادبیات و »هجري 7مثبت اندیشی در ادب فارسی از آغاز تا قرن «

  هاي خارجی.زبان

گرایانه در مثنوي هاي مثبتتحلیل اندیشه). «1395( .زاده، پروین؛ یزدانجو، محمد؛ مساعد، میناگلی

ل سا هاي عرفانی (گوهر گویا)،مجله پژوهشنشگاه اصفهان، ، دا»معنوي از منظر علم روانشناسی

 .101-127.ص ، ص30دهم، شماره اول، پیاپی 

ترجمه احمد برجعلی و سعید  شناسی مثبت در عمل،روان). 1388( .لینلی، آلکس؛ ژوزف استفن

 عبدالملکی، تهران: پنجره.

ابق نسخه استاد بدیع الزمان ، مطکلیات شمس تبریزي). 1388( .مولوي، جلال الدین محمد بلخی

 فروزانفر، با مقدمه دکتر عبدالحسین زرین کوب، چاپ پنجم، تهران: صداي معاصر.

، به تصحیح رینولد نیکلسن، تهران: مثنوي معنوي). 1375(.مولوي، جلال الدین محمد بلخی

 امیرکبیر.

مهاجر، تهران: علمی و  ، ترجمه ضیاء موحد و پرویزنظریۀ ادبیات). 1373(.ولک، رنه؛ آوستن وارن

 فرهنگی.
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